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  چكيده
های مهم و تاثير گذار در علم کلام بوده و عبارت است از  لطف، يکی از قاعده

هر آن چه که مکلف با آن به انجام فعلِ طاعت نزديک ، و از معصيت دور گردد و 

  .در اصلِ توان مکلف بر انجام فعل، دخيل نبوده و به حد اجبار نرسد

و اکثر آنان فعل لطف را بر خداوند واجب معتزله از طرفدران اين قاعده هستند 

اشاعره در مقابل، منکر اين قاعده بوده و اساسا چيزی را بر خداوند . دانند می

  .دانند واجب ندانسته و به تبع ، لطف را نيز بر خداوند واجب نمی

اکثر علمای اماميه، قائل به وجوب لطف بر خداوند هستند و مسائلی مانند 

آن اثبات  معصوم در هر عصر و زمان را با وجود اماموجوب نبوت و وجوب 

  .کنند می

کاربرد اين قاعده در علم کلام گسترده بوده و کسانی که قائل به وجوب لطف 

هستند وجوب تکليف شرعی، حسن آلام ابتدايی، وجوب وعده و وعيد، وجوب 

  .کنند میعصمت انبيا، وجوب بعثت انبيا و وجوب نصب امام را با اين قاعده اثبات 

آيات فراوانی از قرآن وجود دارد که به غايات و مبادی لطف اشاره دارد اما 

  .ها دلالت بر وجوب لطف بر خداوند ندارد اکثر آن

روايات زيادی در باب بعثت انبيا و خالی نبودن زمين از حجت خدا وجود دارد 

ا دلالت بر کند ، ام که دلالت بر لطف بودن اين افعال از جانب خدای متعال می

  .وجوب اين افعال، و وجوب هر گونه لطف از جانب خدای متعال ندارد

  .ـ قاعده ـ ايات و روايات اصلح  -وجوب لطف –لطف : ها کليد واژه
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 مقدمه . 1-1

حسن و قبح  م، قاعده لطف است که پس از قاعدهيکی از اصول و قواعد مهم در علم کلا
ها و عقايد دينی  متکلمان عدليه بسياری از آموزه. رود عقلی، مهمترين قاعده کلامی به شمار می

، وجوب تکاليف دينی، لزوم بعثت پيامبران، وجوب عصمت انبيا. اند را براساس آن اثبات کرده
و عده و وعيدهای الهی، حسن آلام ابتدايی و وجوب امامت از جمله مسائلی است که بر اين 

  .اند قاعده استوار گرديده
از متکلمان معروف اماميه . اند اکثر قريب به اتفاق متکلمان عدليه طرفدار قاعده لطف بوده

بن معتمر و جعفر بن ولی از متکلمان معتزله، بشر . در اين باره رای مخالفی نقل نشده است
. اند شده که آن دو نيز از رای خود باز گشته  اند گرچه گفته حرب منکر قاعده لطف بوده

  .اند متکلمان اشعری که منکر اصل حسن و قبح عقلی هستند، قاعده لطف را مردود دانسته
ت که آيد که اين قاعده، از نخستين مسائل کلامی اس از قرائن و شواهد گوناگون به دست می

شهرستانی آنجا که عقايد عمومی معتزله را . مورد توجه متکلمان عدليه قرار گرفته است
و نيز گفته است آنان اتفاق دارند در اين که . يادآور شده، از قاعده لطف و اصلح ياد کرده است

  .تکليف، مقتضای لطف الهی است
از اصحاب امام شيخ طوسی در کتاب فهرست، کتاب الطاف را از هشام بن حکم که 

  ١.است  فضل بن شاذان نيز کتابی به نام لطف داشته. داند بوده است، می) عليه السلام(صادق
کلمه اصلح در روايات نيز وجود دارد و شيخ صدوق در کتاب التوحيد بابی را به اين 

  . عنوان اختصاص داده است
فعال خداوند مبتنی بر غرض از طرح اين قاعده در علم کلام، اثبات اين مطلب است که ا

  .کنند عدل و حکمت بوده و با اين قاعده اموری مانند بعثت و امامت و مسائل ديگر را اثبات می

                                     
  .105و104علي رباني گلپايگاني، القواعد الكلاميه، موسسه امام صادق عليه السلام، قم، ص . 1
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  لطف در لغت و اصطلاح. 2-1
يکی بر وزن فَعَل و ديگری بر . باشد واژه لطف، مصدر است و از دو باب ثلاثی مجرد می

  .وز ن فَعُل
ارا بوده و لَطُف با ضمه به معنای دقت و کوچکی و ريز لَطَفَ با فتحه به معنای رفق و مد

  .بودن می باشد
رفق به، فاما لطف بالضم لطيف فمعناه  لطفا اذا طفللطف به وله بالفتح، ي: يقال

   ١».دقّ صغر و 
اما لطف . شود به او و برای اولطف کرد، هنگامی که با او مدارا نمايد گفته می

  .باشد و دقت می با ضمه، به معنای ريزی و کوچکی
کلام لطيف، آن است که معنای آن مخفی و پچيده باشد و لطيف از اسماء الهی است و معنای 

دانند که عالم  برخی نيز لطيف را به معنای کسی می. آن مدارا کننده و مهربان با بندگان است
  .به دقايق امور است و احاطه بر آنها دارد

و مقصود اين است که خداوند آنچه . الهی است لطف در اصطلاح متکلمان از صفات فعل
باشد را در حق آنان انجام  که به گرايش مکلفين به طاعت و دوری گزيدن آنان از معصيت می

  .داده و اين امر، مقتضای عدل و حکمت اوست
و لا حظ له  الطاعة و يبعد عن المعصيةمعه من  ب المکلفُهو ما يقرّ اللطفُ«

   ٢»حد الالجاءفی التمکين و لم يبلغ 
گردد  لطف چيزی است که مکلف با آن به طاعت نزديک و از معصيت دور می

  .ای نداشته و به حد اجبار نيز نرسد و در اصل توان مکلف بر انجام فعل بهره

  اقسام لطف. 3-1
  .اند ب تقسيم کردهل و مقرّمتکلمان لطف را به دو نوع محصِّ

ايه آن، فعل را انجام دهد، لطف محصل خواهد هر گاه مکلف، از لطف بهره گيرد و در س
  .بود به اين معنا که لطف، محصل تکليف است و باعث شده تکليف انجام شود

گويند زيرا نقش آن در اين حد  هرگاه مکلف، لطف را به کار نبندد به آن لطف مقرب می
ست هر چند بوده است که زمينه هدايت را فراهم نموده و مکلف را به طاعت نزديک ساخته ا

  .که در اثر سوء اختيار مکلف، آن فعل تحقق نيافته است
اگر لطف محصل . وجه جامع اين دو قسم، داعی بودن و برانگيختن بر انجام فعل است

باعث شود که فعل طاعت انجام شود، نام آن توفيق است و اگر باعث شود مکلف معصيتی را 
  .انجام ندهد، عصمت ناميده می شود

ر المکلف عنده فعل ، و ينقسم الی ما يختامادعا الی فعل الطاعةان اللطف «
القسمين  و لولاه لم يختره و الی ما يکون اقرب الی اختيارها، و کلا الطاعة

  ١»يشمله کونه داعيا

                                     
 .316، ص9لعرب، دارالفكر، بيروت، جابن منظور، لسان ا - 1

 .36شيخ مفيد، النكت الاعتقاديه، الموتمر العالمي للشيخ المفيد، ص - 2
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به دو قسم تقسيم (کند و  لطف چيزی است که به انجام فعل طاعت دعوت می
دهد و اگر لطف  انجام میقسمی که در هنگام لطف، مکلف فعل را ) شود می

و قسمی که مکلف با لطف به ) لطف محصل(داد  نباشد، آن فعل را انجام نمی
و هر دو قسم ) لطف مقرب(شود  تر می تر و از معصيت دور طاعت نزديک

  .داعی به فعل هستند
از نظر آنان لطف مقرب آن است که با . برخی، فرق ديگری بين اين دو قسم قائل هستند

اما چنين فرقی در کلمات . شود و لطف محصل با غرض از خلقت کليف سنجيده میغرض از ت
  ٢.آيد، فرق قبلی است متکلمان وجود ندارد و آنچه از عبارات و کلمات آنان به دست می

 

  بيان مساله تحقيق. 4-1
مهم در علم کلام است که ارتباط مستقيم با مساله عدل دارد و کسانی قاعده لطف از قواعد 

  .کنند قائل به حسن و قبح عقلی هستند در اين باره بحث میکه 
در کتب کلامی شيعه و معتزله و برخی اشاعره درباره اين قاعده سخنی به ميان رفته است 

تر اين که ديدگاه قرآن و روايات به عنوان  باشد و مساله مهم اما به صورت کلی و مبهم می
  .نشده استترين منبع معرفتی در اين مورد بررسی  مهم

ای با تمسک به برخی آيات سعی دارند اين قاعده را اثبات کنند و برخی هم منکر آن  عده
در اين تحقيق سعی شده است ابتدا اصل قاعده با تقريرهای مختلف آن بيان شود، سپس . هستند

وم ديدگاه آيات و روايات در اين باره بررسی گردد تا نظرقرآن و حديث در مورد اين قاعده معل
  .شود و مبانی آن مشخص گردد

  سوالات تحقيق. 5-1
  در اين باره يک سوال اصلی و دو سوال فرعی مطرح است، 

  ؟قاعده لطف چيست و مبانی ان از نظر ايات و روايات کدام است: سوال اصلی
  چه تقريرهايی از قاعده لطف وجود دارد؟: ١سوال فرعی
  مجاری قاعده لطف چيست؟: ٢سوال فرعی

  ضيات تحقيقفر. 6-1
قاعده لطف از قواعد مهم و اساسی در علم کلام می باشد  جواب سوال اصلی اين است که
بنا بر تعريف متکلمان لطف عبارت است از هر ان چه . که مسائل زيادی بر ان مترتب است

که مکلف با ان به فعل طاعت نزديک و از معصيت دور گردد ودر اصل توان مکلف بر انجام 
آيات فراوانی بر مضمون و محتوای قاعده لطف  .باشد وبه حد اجبار نيز نرسدفعل دخيل ن

کتب ربکم علی «مانند  در اين ميان برخی آيات. دلالت دارد که در جای خود قابل بررسی است
  .باشد تر می تر از بقيه است و دلالت آنان واضح مهم» االله لطيف بعباده«و » نفسه الرحمة

                                                                                                         
 .186سيد مرتضي، الذخيره في علي الكلام، موسسه النشر الاسلامي، ص - 1

 .101رك به القواعد الكلاميه، ص . 2
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در باب بعثت انبيا و حجت و امام بيشتر وجود دارد که در فصل آخر  روايات اين قاعده نيز،
  .گيرد مورد بررسی قرار می

پاسخ سوال فرعی اول اين است که از نظر اماميه و معتزله لطف بر خداوند واجب است 
  .دانند برخی آنرا از باب حکمت و برخی از باب عدل بر خداوند واجب می

  .و قبح عقلی، منکر اين قاعده هستنداشاعره نيز به علت انکار حسن 
پاسخ سوال فرعی دوم اين است که قاعده لطف در مباحث نظير وجوب تکليف، وجوب 
بعثت انبيا، وجوب عصمت انبيا، وجوب نصب امام، حسن آلام ابتدايی و وجوب وعده و وعيد 

  .کاربرد دارد

  ضرورت و اهداف . 7-1
هايی که در مورد  قاعده است زيرا تاکنون، بحث هدف از اين تحقيق، بررسی مبانی نقلی اين

اين قاعده وجود داشته است، بحث عقلی و وجوب عقلی اين قاعده بوده و ادله مثبتين و منکرين 
  .شود اما به دليل و مبانی اين قاعده در آيات و روايات پرداخته نشده است نقل می

د دارد اما هيچ کدام به صورت در برخی کتب به صورت پراکنده مطالبی در اين زمينه وجو
از آنجا که اين . اند منسجم و يک پارچه، آيات و روايات دال بر وجوب لطف را بيان ننموده

تواند کمک  قاعده از قواعد پرکاربرد و مهم در علم کلام است، اثبات آن با آيات و روايات می
  .فراوانی به مباحث کلامی نمايد

  پيشينه تحقيق. 8-1
  .ر بسياری از کتب قدما و متاخرين مطرح شده استقاعده لطف د

باشد، نقض  در کتاب مقالات الاسلاميين تاليف ابوالحسن اشعری که از کتب متقدم کلامی می
  .هايی پيرامون اين قاعده وجود دارد و ابرام

قاضی عبدالجبار معتزلی در دو کتاب شرح اصول خمسه و المغنی به طور مفصل به بحث 
کند  در انتهای باب لطف، تعدادی از ايات را نقل می. و جوانب آن پرداخته است از اين قاعده

ها نيز عموما ناقص  ها کم بوده و استدلال که به اعتقاد او بر لطف دلالت دارند اما تعداد آن
  .است

ای در مورد اصل قاعده و مبانی قرآنی و روايی آن دارند که آيات و  آيت االله خرازی مقاله
  .های آن با اشکال مواجه است ن محدود بوده و استدلالروايات آ

در کتب کلامی اصلی مانند کشف المراد، شرح مواقف، شرح مقاصد، و اوائل المقالات و 
ديگر کتب کلامی، درباره اصل اين قاعده مطالب زيادی وجود دارد اما هيچ کدام به دليل نقلی 

  .به اين موضوع اختصاص نيافته است اند و تا کنون رساله مستقلی های نکرد آن اشاره
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  مقدمه . 1-2
مساله حسن و قبح عقلی از مسائل مهم و اساسی در علم کلام است که مسائل ديگر کلامی بر 

  .آن مترتب است و از ثمرات اين بحث به شمار می آيند
  :اين مسائل عبارتند از

  آيا افعال خداوند غايت و اغراضی دارند يا نه؟ -
  بحث مصائب و شرور و حکمت خداوند -
  عدل خدای متعال -
  آيا تکليف به ما لا يطاق قبيح است يا نه؟ -
  وجوب لطف بر خداوند -

بنابراين قاعده لطف از ثمرات و نتائج بحث حسن و قبح عقلی است به اين معنا که غالب کسانی 
اين قاعده را ) نظير معتزله و اماميه (ن و قبح عقلی شده اند و آن را پذيرفته اندکه قائل به حس

  .نيز پذيرفته و آن را جزء مسلمات شمرده اند
از اين قاعده تقريرهای مختلفی ارائه شده است و هر گروه به نحوی بر آن استدلال کرده اند که 

  .تقريبا همه آنها از دو راه اساسی وارد شده اند
 ،از طريق حکمت خداوند لطف را واجب می دانند به اين بيان که اگر خداوند لطف نکند برخی

مرحوم شيخ مفيد از کسانی است که به اين دليل تمسک .نقض غرض تکليف کردن بندگان است
  .می کنند

برخی از طريق عدل آن را بر خداوند واجب می کنند به گونه ای که اگر آن را انجام ندهد ظالم 
  .بود خواهد

اکثر علمای اماميه قائل به قاعده لطف هستند و همچنين اکثر معتزله و فقط دو نفر از معتزله 
بغداد با آن مخالفت کرده اند که گفته شده بعدها از اين نظر عدول کرده و قائل به قاعده لطف 

  .شده اند
و برخی هم آنها را در عبارت و کلمات متکلمين در کنار قاعده لطف قاعده اصلح نيز بيان شده 

  .به هم عطف نموده و تحت عنوان باب لزوم لطف و اصلح بيان کرده اند
بنابراين ابتدا بايد قاعده لطف و اصلح بررسی شده و فرق ميان آنها بيان شود تا بتوان با نگاه 

  .دقيق تری به عبارات و کلام علما در اين زمينه توجه کرد
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اماميه و اشاعره درباره اين قاعده بيان خواهد شد و در نهايت در ادامه ابتدا نظر معتزله و بعد 
 سفه مورد بررسی قرار خواهد گرفتنظر فلا

  قاعده لطف و لزوم اصلح. 2-2
قبل از ورود به بحث اقوال متکلمين درباره قاعده لطف ابتدا بايد تفاوت و ارتباط ميان قاعده 

مين به لبحث در عبارات عده زيادی از متک لطف و قاعده لزوم اصلح معلوم گردد، زيرا اين دو
  .کار رفته و بايد حدود آنها معين و از هم تفکيک گردند

  لطف . ٢-٢-١
لطف عبارت :همان گونه که در فصل قبل اشاره شد قاعده لطف را اين گونه تعريف نموده اند

توان است از آن چه که مکلف با آن به اطاعت نزديک واز معصيت دور می شود و در اصل 
  .مکلف بر انجام تکليف موثر نبوده و به حد اجبار نرسيده باشد

بنابراين بايد قبل از لطف، تکليف ثابت باشد و در واقع تکليف موضوع لطف را ثابت می کند 
نزديک کردن به اطاعت و  ،زيرا اگر تکليف نباشد اطاعت و عصيان در کار نيست و به تبع

البته از ان جا که متکلمان وجوب تکليف شرعی  .اشتن از معصيت وجود نخواهد دکرد دور
را با لطف اثبات نموده اند، می توان لطفی را تصور کرد که مقدم بر تکليف است و اساسا 

بنا براين، . تکليف ساز است زيرا اگر لطف در کار نباشد تکليف شرعی وجود نخواهد داشت
  .مطلب فوق می تواند نقدی بر تعريف متکلمان باشد

طرار و سلب اختيار هم از حقيقت لطف خارج است زيرا با وجود اين دو، تکليف نيست و اض
  .با نبودن تکليف موضوع برای قاعده لطف باقی نمی ماند

  .بنابراين اصل تکليف در حقيقت لطف داخل نيست و به منزله موضوع برای لطف می باشد
بوط به عالم تشريع است چون بحث با توجه به مطالب فوق می توان دريافت که قاعده لطف مر

  .تکليف و اطاعت و عصيان مطرح است و اين ها مربوط به عالم تشريع هستند
مويد اين مطلب قول برخی متکلمين است که می گويند لطف از باب اين که غرض مکلف 

  .را حاصل می کند واجب است)تکليف کننده(
قض غرض و منافات داشتن با حکمت اما از آن جا که ملاک اين قاعده يعنی قبيح بودن ن

می  و نقض غرض خواه در تکليف کردن باشد يا در خلقت، قبيح است،خداوند عموميت دارد 
  .توان ادعا کرد که اين قاعده درتکوينيات هم جاری است

در بيان تعريف لطف و دليل آن مرحوم شيخ مفيد که از بزرگان متکلمين اماميه است چنين می 
  : فرمايد

اللطف هو ما يقرب المکلف معه من الطاعة :قيل ما حد اللطف فالجواب  فان« 
فان قيل ما الدليل .المعصية و لاحظ له فی التمکين و لم يبلغ الالجاء  و يبعد عن

الدليل علی وجوبه توقف غرض :فالجواب :الحکمة  علی ان اللطف واجب فی
  ١».المطلوب المکلف، عليه ،فيکون واجبا فی الحکمة و هو

                                     
  .٣٦لمفيد ، ص شيخ مفيد ، النکت الاعتقاديه ، الموتمر العالمی للشيخ ا. ١
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اگر گفته شود دليل بر لطف چيست پاسخ اين است که دليل وجوب لطف به 
غرض خداوند است از تکليف، بنابراين بايد واجب باشد و  علت متوقف بودن

  .است گرنه نقض غرض است و بر حکيم قبيح
  :متکلمان برای لطف قيود و شروطی ذکر کرده اند که از اين قرار هستند

نبايد بهره و حظی در تمکين مکلف داشته باشد به اين معنا که ـ همان گونه که گذشت لطف ١
ها در اطاعت  قدرت و آلاتی که مکلف با آنها فعل را انجام می دهد لطف نخواهد بود چون اين

اما لطف اين گونه نيست و فعلی که لطف  .مکلف دخيل هستند و بدون آنها فعل ايجاد نمی شود
شود نهايت اين که با لطف اقرب و نزديک تر به فعل  در آن می شود بدون لطف هم واقع می

البته اين قيد و شرط در لطف محصل است زيرا در لطف مقرب مکلف می تواند با  .می شود
  . وجود الات  نيز از انجام فعل سر باز زند

ـ لطف نبايد به حد اجبار و الجا برسد، زيرا با اجبار والجا تکليف منتفی می شود و به تبع آن ٢
  .اطاعت و عصيان معنا نخواهد داشت

با اين قيد شبهات برخی منکرين قاعده لطف بر طرف می شود چون مخالفين می گويند وجود 
  .کفار و گناهکاران منافات با وجوب لطف از خداوند دارد

جواب اين است که اگر خداوند بخواهد گناهکار و کافری در زمين نباشد ، می تواند چنين 
  ١.د اما به اجبار خواهد بود و از باب لطف خارج می شودکاری انجام ده

ـ بين تکليف و لطف بايد مناسبت وجود داشته باشد، زيرا لطف به طاعت دعوت می کند و ٣
به تعبير بهتر، داعويت  .داعويت فرع بر وجود مناسبت بين فعل لطف و ملطوف فيه است

  اشدتصادفی نيست و هر چيزی نمی تواند داعی بر يک شيئ ب
  :می فرمايد) رحمة االله عليه(سيد مرتضی 

لو لم يکن بينهما  و لابد من مناسبة بين اللطف و الملطوف فيه لانه داع اليه و«
  ٢».بان يدعو اليه اولی منه بان يدعو الی غيره مناسبة لم يکن

گيرد بايد مناسبت وجود داشته ميان لطف و فعلی که لطف در آن صورت می
ه آن فعل دعوت می کند و اگر بين آنها مناسبت نباشد ب باشد، زيرا لطف

  .دعوت لطف نسبت به آن فعل اولی از غير آن فعل نخواهد بود
ـ مکلف بايد به لطف و مناسبت بين لطف و ملطوف فيه علم و آگاهی داشته  باشد چون ۴

اوند است داعويت فرع بر علم است و همين مقدار که اجمالا بداند اين افعال لطف از جانب خد
  .کفايت می کند 

  اصلح . ٢-٢-٢
مراد متکلمان از اصلح ،انفع است يعنی آن چه که به حال مکلف نافع تر است و سود آن بيشتر 

  .است

                                     
 .102و  101علي رباني گاپايگاني، القواعد الكلاميه،موسسة الامام الصادق، ص  1

 .187سيد مرتضي، الذخيره في علم الكلام، موسسه النشر الاسلامي، قم ، ص .  2
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مثالی که برای آن می زنند اين است که اگر خداوند بداند زيد با فلان مال منتفع می شود و اين 
آيا بر خداوند واجب است که آن مقدار مال را  مال به دين او و دين ساير بندگان ضرری ندارد

  به وجود آورد و به زيد بدهد يا نه؟
معتزله بغداد و برخی از معتزله بصره و عده ای از اماميه .در اين مساله سه قول وجود دارد

مانند ابو اسحاق نوبختی و عبد الرزاق لاهيجی قائل به وجوب اصلح هستند و اشاعره و اکثر 
  .و اکثر اماميه قائل به عدم وجوب هستندمعتزله بصره 

  .در اين ميان عده ای هم قائل به تفصيل شده اند مانند مرحوم خواجه طوسی
  :کسانی که قائل به وجوب اصلح هستند سه دليل عمده دارند که عبارتند از

اگر فعل اصلح نافع باشد و دارای مصلحت و از طرفی خالی از ضرر برای مکلف باشد،  - ١
برای انجام آن موجود است و صارف از اين داعی مفقود ، و در اين هنگام فعل واجب داعی 

  .می شود
ترک فعل اصلح، کاشف از بخل فاعل است و قبيح می باشد و خداوند متعال جواد و کريم  - ٢

  .است و بخل در ساحت او راه ندارد، بنابر اين فعل اصلح واجب است
با . رت خداوند منافات دارد و نقص در ذات خداوند استترک فعل اصلح با مطلقه بودن قد - ٣

توجه به دليل اول ، وقتی داعی برای فعل وجود دارد و صارف هم نيست لا محاله فعل انجام 
  ١.می شود و اگر انجام نشود کاشف از عدم قدرت فاعل خواهد بود
  .کسانی هم که قائل به عدم وجوب فعل اصلح شده اند دلايلی دارند

ه اين دلايل اين که وجوب اصلح مستلزم محال است زيرا فوق هر فعل اصلح ، يک از جمل
اصلح ديگر وجود دارد و خداوند قادر بر تمام آن مراتب است و لازمه اين مطلب تحقق افعال 

  ٢.غير متناهيه است که همه آن ها هم اصلح هستند و اين محال است
قدار غير متناهی محال ذاتی نيست تا اشکال جواب اين استدلال اين است که تحقق اصلح به م

مذکور به وجود ايد بلکه محال وقوعی است زيرا وجود انسان محدود است و نمی توان تمامی 
به عبارت ديگر اين کبرای کلی که هر اصلح ممکن . افعال اصلح را در مورد او انجام داد

 .الوقوع است صحيح نمی باشد
ازند که به اصطلاح نقض بر اين قاعده است مثل وجود کافر برخی هم به بيان مواردی می پرد

  .فقير که در دنيا و آخرت در عذاب است
البته کسانی که قائل به لزوم فعل اصلح هستند برای آن برهان اقامه می کنند و می گويند بين 
فعل و فاعل بايد سنخيت وجود داشته باشد و خداوند جواد و کريم است و محال است که فعل 

  .جود و کرم را ترک کند
  .بنابراين مواردی که در نقض اين قاعده بيان شده است شبهة فی مقابل البديهة خواهند بود

  :در کتاب اوائل المقالات می فرمايد. شيخ مفيد نيز ظاهراً فعل اصلح را لازم می داند
اقول ان االله تعالی لا يفعل بعباده ما داموا . القول فی اللطف و الاصلح«  

خرهم صلاحاً و لا لهم فی دينهم و دنياهم و انه لا يدّ مکلفين الا اصلح الاشياء

                                     
 .129القواعد الكلامية، ص  1

 .130همان، ص  2
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 نفعاً و ان من اغناه فقد فعل به الاصلح فی التدبير و کذلک من افقره و من  
  ١».اصحّه و من امرضه فالقول فيه کذلک

قول در لطف و اصلح ، می گويم که خداوند نسبت به بندگان تا وقتی که مکلف 
اصلح اشياء در دين و دنيای آن را انجام می دهد و برای آنها صلاح و  هستند

او را بی نياز کرده اصلح به حال او را نسبت  نفع ذخيره نمی کند و کسی که
به او انجام داده است و همين طور کسی که او را فقير کرده و سلامتی داده يا 

  .مريضی به او داده است
و همچنين اقوال متکلمان دراين باره می توان گفت که قاعده  با توجه به مطالبی که بيان شد

اصلح از لحاظ مناط و ملاک اعم از قاعده لطف است و کسانی که به لزوم فعل اصلح معتقدند 
  .به طريق اولی قاعده لطف را پذيرفته اند

که وجه عموميت قاعده اصلح نسبت به قاعده لطف اين است که قاعده لزوم اصلح هر آن چه را 
صلاح و نفع بنده در آن باشد و خالی از مفسده نيز باشد واجب می کند اما قاعده لطف از لحاظ 
مناط و ملاک همين است اما مخصوص باب تکاليف است و مربوط به باب طاعات و عبادات 

البته با توجه به اين که قاعده لطف در تکوينيات هم جاری است طبعا  .و معاصی می شود
  اليف نبوده و نسبت ميان لطف و اصلح تساوی خواهد بودمخصوص باب تک

اما در اصطلاح متکلمان قاعده لطف در باب امور دين است به گونه ای که برخی از آنها از 
  .لطف تعبير به اصلح فی الدين می کنند و قاعده اصلح در باب امور دنيوی می باشد

  :قاضی عبد الجبار معتزلی می گويد
انه اصلح الاشياء :انه اصلح فلا يستعمل الّا مقيداً بان يقال فاما وصف اللطف ب«

  ٢».الدين للمکلف فی باب
اما هر گاه بخواهند از لطف تعبير به اصلح کنند آن را با قيد می آورند و می 

  .گويند اصلح اشياء برای مکلف در باب دين
  :ابواسحاق نوبختی در کتاب ياقوت و شارح آن علامه حلی می فرمايد

و الاصلح واجب فی الدنيا اذ لا مانع : قال. فی الاصلح فی الدنيا:المسالة الخامسة «                   
  .بخل                     منه و ترکه 

  ٣ ».اختلف المتکلمون فی الاصلح فی الدنيا):الحلّی(اقول                    
نوبختی می گويد اصلح در دنيا واجب است  .مساله پنجم در باب اصلح در دنيا                   

  .انجام آن نيست و ترک آن بخل است                      زيرا مانعی از 
  .متکلمان درباره فعل اصلح در دنيا اختلاف دارند: علامه حلی می فرمايد                   

صلح ،مصالح دنيوی از امتکلمان با توجه به شواهدی که ارائه شد معلوم می گردد که مراد 
بر طبق اين اصطلاح نسبت ميان اين دو . است و مراد از لطف همان اصلح در باب دين است

 .تباين خواهد بود
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